
چكیده
مرثية عاشــوراي محتشم كاشاني از جمله 
ناب ترین مرثيه هاي ادب ارزشــمند فارسي 
اســت و خواندن آن هر خواننده و شنوندة 
صاحب ذوقي را بــه وجد مي آورد. مهم ترین 
عواملي كه در زیبایي و دل انگيزي این مرثيه 
نقش بسزایي دارند همان موسيقي و انسجام 
اســت كه در سخن محتشــم وجود دارد و 
باعث شده است كه مرثية محتشم به عنوان 
بهترین مرثيه برگزیده شود. این شعر با وجود 
برخورداري از تركيبات بسيار ساده و روان،  
جمــلات آن كوتاه و عاري از تعقيد لفظي و 
معنوي است. در این جستار، ابتدا به پيشينة 
مرثيــه و چگونگي تغيير و تحول و انواع آن 
پرداخته شده و موســيقي دروني، كناري، 
بيروني و معنوي آن همــراه با ویژگي هاي 
هركدام موضوع سخن قرار گرفته و در پایان 

نتيجه گيري شده است.
كلیدواژه ها: مرثيه، محتشــم كاشــاني، 
موسيقي دروني، موسيقي بيروني، موسيقي 

كناري

مقدمه
مرثيه در اوان پيدایش و گســترش شــعر 
فارســي پابه پاي مضمون هاي ادبي دیگر به 
تقليد از شعر عربي در ادبيات فارسي به وجود 
آمد و در گــذر زمان انواع گوناگوني به خود 
گرفت. در ادبيات فارسي مرثيه قالب و وزن 
خاصي ندارد اما در ادوار شعر فارسي برخي از 
قالب ها و اوزان به علت بسامد، »قالب و وزن 
اصلي« شناخته شده اند. بررسي سير تطور 

مرثيه نشان مي دهد كه مرثيه از نوع رسمي 
به نوع مذهبي متحول شده است؛ به گونه اي 
كه در دورة بازگشت ادبي و معاصر، در معناي 
خاص خود یعني سوگ بر سيدالشهدا به كار 
مي رود. از ابتداي پيدایش شعر فارسي تا قرن 
هشــتم هجري مرثية غالب، مرثية رسمي 
اســت كه در قالب قصيده ســروده مي شد 
اما رفته رفته و بــا روي كار آمدن حكومت 
صفویه، مرثيــه مذهبي در قالب تركيب بند 
رایج مي گردد. اوج مرثيه ســرایي مذهبي به 
دورة بازگشــت ادبي برمي گردد كه طي آن 
دو شيوة دیگر مرثية مذهبي ـ یعني »نوحه« 
و »مقاتل منظــوم« ـ در قالب مثنوي ابداع 
گردید. در تاریخ ادبيات فارســي، هر یك از 
شــاعران براساس اندیشــه و نگرش خاص 
خود به مرثيه سرایي پرداخته اند. زبان مراثي 
ساده اســت و حتي شاعران مغلق گو نيز در 
مرثيه سرایي زباني ساده دارند. واژگان مرثيه 
محدود به زنجيرة واژگان عاطفي است. غالب 
مراثي در محــور عمودي و افقي هماهنگي 
دارند. در مراثي وحدت عاطفي بســيار قوي 
اســت و در مرثيه هاي مذهبــي وزن بلند 
مختلــف الاركان »بحر مضارع مثمن اخرب 
مكفوف مقصــور« بســامد دارد. اوج اغراق 
شاعرانه در مراثي مذهبي مشاهده مي شود. 
در این نوع مراثي، اغراق شاعرانه با اعتقادات 
دیني و مذهبي شــاعر در هــم مي آميزد و 
تصاویر بلاغــي  زیبایي به وجــود مي آورد. 
شاعران دورة صفویه و بازگشت ادبي، كائنات 
را عــزادار ائمه مي دانند؛ محرم را با قيامت و 

رستاخيز برابر مي نهند و در ایام واقعة عاشورا 
روزگار را بي حركت توصيف مي كنند و آسمان 
را عزاداري كــه در این مصيبت خون گریه 
مي كند. شاعر براي اینكه بتواند زمينة رواني 
و عاطفي مناســبي را در خواننده و شنونده 
ایجاد كند، بيت اول مرثية خود را به سؤالي 
بلاغي اختصاص مي دهد. این شيوه در ميان 
شاعران مرثيه ســراي گذشته و حال بسيار 
شــایع است و به صورت الگو و سنت درآمده 
است. حسن مطلع در قصاید و ابيات آغازین 
بند اول تركيب بند، عهده دار فضاســازي در 
مرثيه اســت. از شــاعران گذشته كه با این 
شيوه به مرثيه سرایي پرداخته اند مي توان به 
انوري، وصال شيرازي و از معاصران به نصرالله 

مرداني و حسين اسرافيلي اشاره كرد.
گزینش كلمات در مرثيه مهم اســت؛ زیرا 
كلمات مناســب مرثيه همانند وزن، ميزان 
علاقه مندي شــاعر را به ممدوح مي رساند. 
شــاعر در مرثيه از كلماتي استفاده مي كند 
كــه بار عاطفي آن ها در خدمت »ســوگ و 
بيان اوصاف ممدوح« است. كلماتي همچون 
»گریه، اشك، نوحه، زاري، ماتم، عزا، سكوت، 
فریاد، خروش، فغان، آشوب، خون و شيون« 
غالــب مراثي در بيان مفهوم ســوگ به كار 
رفته انــد. به طور كلي، مرثيه به دو شــاخة 
اصلي مذهبي و غيرمذهبي تقسيم مي شود. 
مرثيه هاي مذهبي شامل مرثية عاشورایي، 
نوحه ها، مقاتــل منظوم و مرثيــة رهبران 
دیني و مرثيه هاي غيرمذهبي شامل رسمي 
)درباري(، شــخصي، وطنــي و اجتماعي، 

دكتر شكوه برادران
استاد دانشگاه فرهنگيان و دانشكدة فني وحرفه اي اطهر
 و دبير دبيرستان هاي اراك

بررسي موسيقي شعر 
در مرثية عاشورایي
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فلسفي و داستاني است. در بين انواع مراثي، 
مرثية مذهبي از صداقت بيشتري برخوردار 
است و بر شنوندگان تأثير زیادي مي گذارد. 
در تاریخ ادبيات فارســي، هر یك از شاعران 
براســاس اندیشــه و نگرش خاص خود به 

مرثيه سرایي پرداخته اند.

1. موسیقي دروني
یكي از جنبه هاي موســيقيایي شــعر این 
اســت كه واژه ها و صامت ها و مصوت ها در 
هــر بيت به گونه اي قرار بگيرند كه علاوه بر 
اشــتمال بر نقش معنایي، انسجام و تناسب 
آن ها نيز موسيقي ایجاد كند. به گونه اي كه 
گاه مجموعه اي اصوات، به صورت غيرمستقيم 
مفهوم مورد نظر شــاعر را ابلاغ مي كنند و 
طوري هنري و با ظرافت انتخاب مي شــوند 
كه دلالتي ذاتي ميان آن ها و مقصود شــاعر 
وجود دارد. »در این قلمرو است كه موسيقي 
شعر به معناي هنري و دقيق خویش آشكار 

مي شود« )شفيعي كدكني، 1368: 321(.
شــاعران بزرگ و صاحب اندیشــه معمولًا 
آگاهانه یا ناآگاهانه، بزرگ ترین شــيفتگان 
موسيقي بوده اند. شعر نيز تنها خاستگاهش 
رســاندن زبان به موســيقي بوده و مي توان 
گفت »شعر بهترین تجليگاه موسيقایي زبان 
است و عامل موفقيت تمام شاهكارهاي ادبي 
جهان نيز به ميزان نزدیكي آن ها به این حوزة 
مفهومي موسيقي اســت«. والري مي گوید: 
»وظيفة شعر باز پس گرفتن چيزي است كه 
موســيقي از آن سلب كرده است« )ارسطو، 

.)65 :1353
»ناقدان شــعر، در تبيين جلوه هاي آن از 
اصطلاحاتي نظير خوشــنوایي و تناليتي و 
موسيقائيت، كه هركدام در دانش موسيقي 
مفهومــي خاص دارد، اســتفاده مي كنند و 
صورتگران روســي آن را »اركستراسيون« 
مي خوانند « )شفيعي كدكني، 1368: 392(.
در غنــاي این نوع موســيقي در شــعر، 
آرایه هایي چون »انواع جناس، ترصيع، تكریر، 
اعنات، واج آرایي و...« نقش دارند و قافيه هاي 
مياني و وزن هاي دروني این نوع موسيقي را 
بيشتر مي كنند. همان گونه كه شاهد هستيم، 
محتشم نيز براي ایجاد پيوستگي و انسجام 
دروني ابيات از این عوامل بهره برده و در شعر 
از این موسيقي به نحو احسن استفاده كرده 

است. 

تكرار
تكرار از ویژگي هاي ذاتي مرثيه اســت و در 
شعر فارسي هيچ مرثيه اي نيست كه از تكرار 
به دور باشد. تكرار در مرثيه متناسب با ندبه 
و نوحه است. تكرار علاوه بر اینكه بر مخاطب 
تأثير مي گذارد، اهميــت فاجعه و توجه به 
عمق آن را نيز گوشــزد مي كنــد. تكرار در 
مرثيه اغلب »مكانيكي« است و به دو صورت 
عمودي و افقي به كار مي رود. تكرار جملات 
و واژگان در مرثيه بســامد دارند. تكرارهاي 
عمودي در مراثي شــالوده شعر را مي سازند 
و شاعر ابياتي با مفاهيم یكسان یا نزدیك به 
هم مي ســازد. تكرار، مختصة سبكي برخي 
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از شاعران مرثيه گو مانند: فرخي، محتشم، 
وصــال و از متأخران، علي معلم اســت. در 
مرثية محتشم، تكرار به دو صورت عمودي 
و افقي صورت گرفته و در محور عمودي در 
سه بند سوم، نهم و یازدهم به كار رفته است.

بند سوم: مانند:
ـ كاش آن زمان سرادق گردون نگون شدي

وین خرگه بلند ستون بي ستون شدي
ـ كاش آن زمان درآمدي از كوه تا به كوه
سيل سيه كه روي زمين قيرگون شدي

ـ كاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بيت
یك شعله برق خرمن گردون دون شدي

ـ كاش آن زمان كه این حركت كرد آسمان
سيماب وار، گوي زمين بي سكون شدي

ـ كاش آن زمان كه پيكر او شد درون خاك
جان جهانيان همه از تن برون شدي

)دیوان محتشم، 1376: 281(
بند نهم، مانند:

ـ این كشتة فتاده به هامون حسين توست
وین صيد دســت و پا زده در خون حسين 

توست
ـ این نخل تر كز آتش جان سوز تشنگي

دود از زمين رســانده به گردون، حســين 
توست

ـ این ماهي فتاده به دریاي خون كه هست
زخم از ستاره بر تنش افزون حسين توست
 ـ این غرقة محيط شهادت كه روي دشت
از موج خون او شده گلگون حسين توست

 ـ این خشك لب فتادة دور از لب فرات
كز خون او زمين شــده جيحون حســين 

توست
 ـ این شاه كم سپاه كه با خيل اشك و آه

خرگاه زین جهان زده بيرون حسين توست
 ـ این قالب طپان كه چنين مانده بر زمين

شاه شهيد ناشده مدفون، حسين توست
)همان: 284(

بند یازدهم، مانند:
ـ خاموش محتشم كه دل سنگ آب شد

بنياد صبر و خانة طاقت خراب شد
ـ خاموش محتشم كه ازین حرف سوزناك

مرغ هوا و ماهي دریا كباب شد
ـ خاموش محتشم كه ازین شعر خون چكان

در دیده اشك مستمعان، خون ناب شد
ـ خاموش محتشم كه ازین نظم گریه خيز
روي زمين به اشك جگرخون، كباب شد

 ـ خاموش محتشــم كه فلك بس كه خون 
گریست

دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
ـ خاموش محتشم كه به سوز تو آفتاب

از آه سرد ماتميان ماهتاب شد
 ـ خاموش محتشم كه ز ذكر غم حسين

جبریل را ز روي پيمبر حجاب شد
)همان: 284 و 285(

شاعر در این سه بند، براساس آغاز یكسان 
بند سوم )اي كاش آن زمان(، بند نهم )صفت 
اشاره این( و بند یازدهم )خاموش محتشم( 
ابيات خود را در یك معني و مضمون واحد 
سروده اســت. »تكرارها در مرثيه علاوه بر 
انســجام ابيات براي دو منظور خاص به كار 

مي روند:
1. تكراري كه موجب تأكيد معني و مضمون 

مي شود.
2. اســتفاده از تكــرار عبارت ها و فعل ها و 
نظایر آن در مرثيه ها و نوحه ها علاوه بر آنكه 
سبب جلب توجه و حسن تأثير در شنونده 
و خواننده مي شــود، تمهيدي اســت براي 
همخواني و هماوایي آن« )یوسفي، 1371: 

.)284
تكــرار افقــي، در بســياري از بيت ها به 
شــكل هاي گوناگون همچــون »واج آرایي، 
هم حروفي و جناس« وجــود دارد؛ چرا كه 
واج آرایي و هم حروفي حاصل تكرار مصوت ها 

و صامت هاست.
صداي »مصوت ِـ« باعث موسيقي در سطح 
آوایي شده اســت. این واج آرایي كه حاصل 
تركيبات انبوه در درون بيت اســت، یكي از 
ویژگي هاي شاخص موسيقي دروني مرثية 
محتشم است كه در دیگر مرثيه ها خيلي كم 

كاربرد دارد؛ مانند:
ـ جن و ملك بر آدميان نوحه مي كنند

گویا عزاي اشــرف اولاد آدم است )همان: 
)280

ـ اهل حرم دریده گریبان، گشوده مو
فریاد بر در حرم كبریا زدند )همان: 281(

ـ كشتي شكست خوردة طوفان كربلا
در خاك و خون تپيدة ميدان كربلا )همان(

ـ اولاد خویش را كه شفيعان محشرند
در ورطــة عقوبت اهل جفــا ببين )همان: 

)284
تكرار مصوت »ا« در این بيت حالت تعجب 

و شگفتي را القا مي كند:
ـ گویا طلوع مي كند از مغرب آفتاب

كآشوب در تمامي ذرات عالم است )همان: 
)280

تكرار صامت هاي »گ«، »ز« و »ر« صداي 
گریه را تداعي مي كند:

ـ گر چشم روزگار بر او زار مي گریست
خون مي گذشت بر سر ایوان كربلا )همان(

تكرار مصوت »ا« و صامت »ل«:
ـ بر خوان غم چو عالميان را صلا زدند

اول صلا، به سلسلة انبيا زدند )همان: 281(
تكرار صامت »ر« و »د«:

 ـ اهل حرم دریده گریبان، گشوده مو
فریاد بر در حرم كبریا زدند )همان(

جناس
محتشــم در مرثية خود از دو نوع جناس 

استفاده كرده است:
1. جناس زاید؛ مانند:

ـ وانگه ز كوفه خيل الم رو به شام كرد
نوعي كه عقــل گفت، قيامــت قيام كرد 

)همان: 283(
ـ بر حربگاه چون ره آن كاروان فتاد

شور و نشور واهمه را در گمان فتاد )همان(

2. جناس مزدوج؛ مانند:
ـ موجي به جنبش آمد و برخاست كوه كوه
ابري به بارش آمد و بگریست زار زار )همان(

مراعات نظیر
یكي دیگر از عوامل موسيقي دروني مرثية 

محتشم، مراعات نظير است.
این آرایه موجب انســجام و یكپارچگي و 
پيوند ميان دو مصراع در بيت هاي تركيب بند 
به حســاب مي آیــد و بعد از آرایــة تكرار، 

مهم ترین آن هاست؛ مانند:
ـ بودند دیو و دد همه سيراب و مي مكيد

خاتم ز قحط آب ســليمان كربلا )همان: 
)280

ـ زان تشنگان هنوز به عيوق مي رسد
فریاد العطش، ز بيابان كربلا )همان: 280(

ـ وز تيشة ستيزه در آن دشت كوفيان
بس نخل ها ز گلشــن آل عبا زدند )همان: 

)281
كه در بيت اول، دیو، خاتم و ســليمان، در 
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بيت دوم، تشنه، بيابان، فریاد العطش و كربلا 
و در بيت سوم، تشنه، نخل، دشت، گلشن، 
زدن )بــه معناي قطع كــردن( داراي آرایة 

مراعات نظيرند.

موازنه
در ایــن مرثيه، موازنة بــه كار رفته حاصل 
توازن و تقارن ميان مصراع هاي ابيات مرثيه 

است؛ مانند:
ـ هر جا كه بود آهویي از دشت پا كشيد

هر جا كه بود طایري از آشيان فتاد )همان: 
)283

ـ موجي به جنبش آمد و برخاست كوه كوه
ابري به بارش آمد و بگریست زار زار )همان(

تضاد
در مرثية محتشم، در یك بيت بين دو واژه، 
رابطة تضاد وجود دارد؛ مثلًا آسمان )عرش( 
مقابل زمين است و خس و بار درخت شقاوت 

در مقابل گل و شمشاد قرار دارد؛ مانند:
ـ باز این چه رستخيز عظيم است كز زمين

بي نفخ صور، خاســته تا عرش اعظم است 
)همان: 280(

ـ نخل بلند او چو خسان بر زمين زدند
طوفان به آسمان ز غبار زمين رسيد )همان: 

)282
ـ این نخل تر كز آتش جان سوز تشنگي

دود از زمين رســانده به گردون، حســين 
توست )همان: 283(

ـ این ماهي فتاده به دریاي خون كه هست
زخم از ستاره بر تنش افزون، حسين توست 

)همان(
در بيت اول بين زمين و عرش، در بيت دوم 
بين نخل و خس/ طوفان و غبار/ آســمان و 
زمين، در بيت ســوم بين زمين و گردون، و 
در بيت چهارم بين ماهي و ستاره، آرایة تضاد 

وجود دارد.

2. موسیقي كناري
»منظور از موســيقي كناري همان عواملي 
اســت كه در نظام موســيقایي شعر داراي 
تأثير اســت، ولي ظهور آن در سراسر بيت 
یا مصراع قابل مشــاهده نيســت. برعكس 
موسيقي بيروني كه تجلي آن در سراسر بيت 
و مصراع یكســان است و به طور مساوي در 

همه جا به یك اندازه حضور دارد. جلوه هاي 
موسيقي كناري بســيار است و آشكارترین 
نمونة آن، قافيه و ردیف است و دیگر تكرارها 
و ترجيع ها« )شفيعي كدكني، 1368: 391(.

در تركيب بند محتشم، از دوازده بند، یازده 
بند ردیف دارند و از بين آن ها ده بند با ردیف 
فعلي هســتند. جملات از منطق دستوري 
برخوردارند و اجزاء آن هــا در كنار هم قرار 
گرفته اند. پراكندگــي مصرع ها در جملات 
مرثيه بسيار اندك اســت و تنها یك بند با 
ردیف اســمي »كربلا« ســروده شده است. 
هدف از آوردن این ردیف ها، بيان ســوگ و 
القاي فضاي عاطفي و احساسي مرثيه است؛ 
مانند: »كربلا زدند، حســين توســت« در 

بيت هاي زیر:

ـ وانگه سرادقي كه ملك مِجمَرش نبود
كندنــد از مدینه و در كربــلا زدند )همان: 

)281
 ـ این كشتة فتاده به هامون حسين توست

وین صيد دســت و پا زده در خون حسين 
توست )همان: 284(

كه بيانگــر و تداعي كنندة واقعة عاشــورا 
هستند و شاعر با استفاده از آهنگ كلمات، 
مفهــوم و حس خود را بــه مخاطبانش القا 

مي كند. مثلًا در بند یازدهم مي گوید:
 ـ خاموش، محتشم كه دل سنگ آب شد

بنياد صبر و خانة طاقت خراب شد
قافيه و ردیف »آب شــد، خراب شد«، واك 
قافيه »آب« را تداعي مي كند كه در حادثة 
عاشــورا، آن را بر كاروان امام حســين)ع( 

بستند. همچنين، در بند دوازدهم مي گوید:
 ـ اي چرخ، غافلي كه چه بيداد كرده اي

وز كين چه ها در این ستم آباد كرده اي
 ـ حلقي كه سوده لعل لب خود نبي بر آن

آزرده اش به خنجر بيــداد كرده اي )همان: 
)285

این بيت هــا »داد و فریاد و اندوه و نگراني« 
شاعر را القا مي كنند. در مجموع، باید گفت 
كه قافيه و ردیف در مرثية محتشم در خدمت 

سوگ و تداعي واقعة عاشوراست.

3. موسیقي بیروني
وزن شــعر عامل انتقال احساس شاعر به 
مخاطب اســت و در این ميان، موســيقي 
كناري بر تأثير موسيقایي مرثيه مي افزاید. 
تكرار و اشــتراك لفظي ناشــي از ردیف در 
انسجام عاطفي و ساختاري شعر مؤثر است. 
ردیف در مرثيه هاي مذهبي اغلب برگرفته 
از كلماتي اســت كه حادثة  عاشورا را تداعي 
مي كنند؛ مانند »كربلا، حســين، گریستن، 
بگریيد«. در بحث واك هاي قافيه باید گفت 
قافيه یكي از عناصر اصلي موســيقي شعر و 
وزن مضاعف بيت است. »قافيه در شعر معاني 
عاطفي شاعر را تداعي مي كند و از راه آهنگ 
كلمات مفهوم و حس خود را به مخاطبانش 
القا مي كند. در بسياري از شعرها، قافيه از نظر 
صوتي، ترسيم مفهوم شعر است. اگر موضوع 
شعر حالت ندبه و فریاد كشيدن باشد، واك 
قافيه نيز این حالت را از نظر صوتي نمایش 

مي دهد« )امين، 1387: 292(.
وجود مصوت هاي بلند و كشــيده در محل 
قافيه در مراثي جز آنكه باعث القاي مفهوم 
مورد نظر شاعر مي شود، موجب مي گردد كه 
لحن و موسيقي مرثيه سنگين و متناسب با 
محتوا شــود و سكوت سنگين اندوه بر شعر 
تحميل گردد. در ميان مراثي، انتقال احساس 
به وســيلة واك هاي قافيه در مرثية مذهبي 
نمود بيشــتري دارد. واك هایــي چون »آه، 
آب، آي« در این نوع مرثيه بسامد دارند. به 
گونه اي كه در تركيب بندهاي عاشورایي یكي 
از بندها داراي یكي از این واك ها هســتند، 
مثــلًا وصال شــيرازي از واك »آه« بيش از 
واك هاي دیگر استفاده كرده است و به این 
دليل مي توان او را »شاعر آه« ناميد. »منظور 
از موسيقي بيروني شعر، جانب عروضي وزن 
شــعر است كه بر همة شعرهایي كه در یك 
وزن ســروده شــده اند، قابل تطبيق است« 

تكرارهاي عمودي در 
مراثي شالوده شعر را 

مي سازند و شاعر ابیاتي 
با مفاهیم یكسان یا 
نزدیك به هم مي سازد
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)شفيعي كدكني، 1368: 3119«.
موسيقي بيروني از جمله مهم ترین عوامل 
تأثيرگذاري شــعر به حساب مي آید و یكي 
از برترین هاي سخن منظوم بر سخن منثور 
است. وزن مرثية محتشم »مفعولُ فاعلات 
مفاعيــل فاعلن« در بحــر »مضارع مثمن 
اخرب مكفوف محذوف« اســت. این وزن به 
علت آهنگ غمگين و ســنگين متناسب با 
مرثيه، یكي از اصلي ترین اوزان مرثيه است و 
بسياري از شاعران مرثيه هاي خود را در این 

وزن سروده اند.

4. موسیقي معنوي
گاهي تناسب معنایي و تداعي هایي كه در 
حوزة معنایي شــعر حاصل مي شوند، نوعي 
موسيقي و ارتباط در سخن ایجاد مي كنند 
كه موجب التذاذ مي شود. این نوع موسيقي 
از تضاد یا هر نــوع تقابلي كه بين واژه هاي 
بيت برقرار باشــد،  ایجاد مي شــود و موارد 
ایجادكنندة آن همان آرایه هایي هستند كه 
بر محور تداعي، تناسب و تقابل ميان واژه ها 
استوارند. »بخشي از صنایع معنوي بدیع، از 
قبيل تضاد، طباق و ایهام و مراعات نظير از 

معروف ترین نمونه هاست« )همان: 393(.
طبع و سرشت زیباگزین محتشم در گزینش 
واژگان و اصطلاحات، هنرمندانه عمل كرده 
و او در ایجاد تناسب ها و رابطه هاي چندگانه 
مهارتي بي نظير داشته است. بنابراین، صفات و 
كلماتي كه به كار مي برد، با كلمات دیگر شعر 

وي شبكه اي از روابط شاعرانه برقرار مي كند.
 ـ بودند دیو و دد همه سيراب و مي مكيد

خاتــم ز قحط آب ســليمان كربلا )دیوان 
محتشم: 280(

تلميح دارد به داســتان حضرت سليمان و 
انگشتري او كه دیو آن را دزدید.

ـ از آب هم مضایقه كردند كوفيان
خوش داشتند حرمت مهمان كربلا )همان(

تلميــح دارد به بســتن آب بــه روي امام 
حسين)ع( و یاران او در روز عاشورا.

ـ كشتي شكست خوردة طوفان كربلا
در خاك و خون تپيدة ميدان كربلا )همان(
ـ كاش آن زمان كه كشتي آل نبي شكست

عالم تمام غرقة دریاي خون شدي )همان: 
)281

این دو بيت به ایــن حدیث پيامبر تلميح 

دارند:
»ان الحسين مصباح الهدي و سفينئ  النجاه«.

 ـ این غرقة محيط شهادت كه روي دشت
از موج خون او شده گلگون حسين توست 

)همان: 284(
روي دشت: ایهام دارد: 1. صورت 2. سطح.

ـ كاش آن زمان كه این حركت كرد آسمان
ســيماب وار، گوي زمين بي سكون شدي 

)همان: 281(
آسمان و زمين تضاد دارند.

نتیجه گیري
سخن آخر این است كه مرثيه هاي محتشم 
از نوع مرثيه هاي مذهبي، رسمي و شخصي اند 
و مرثية مذهبي او از لحاظ ساختار و محتوا 
بهترین است؛ چون وي با سرودن این مرثيه 
دوران جدیدي در مرثية مذهبي ایجاد كرد 
كه تا عصر حاضر نيز ادامه دارد و از این لحاظ، 
محتشم را مي توان شاعري دوران ساز ناميد. 
مرثية محتشم هنري است و وابسته به وقایع 
تاریخي نيســت. در آن، جنبه هاي حماسي 
واقعة كربلا مطرح اســت و شأن و شخصيت 
ائمة اطهار رعایت شــده است. براي درك و 
فهم آثار وي و آشنایي با نيك و بد این آثار پي 
بردن به نقاط قوت و ضعف آن ها باید با نقد 
سالم و بدون غرض به تحليل آن ها پرداخت 
و عوامل این قوت و ضعف را بررسي كرد. در 
این ميان، براي درك و شناخت عوامل مؤثر 
بر زیبایي و تأثيرگذاري مرثية محتشم، یكي 
از جنبه هاي بسيار مهم در زیبایي و موفقيت 
شعر ـ كه همان موسيقي شعر است ـ بررسي 
شــد و بر مبناي مرثية عاشورا )كربلا( چهار 
جنبه از موسيقي شعر محتشم ارزیابي گردید 

و نتایج زیر حاصل آمد:
1. آرایه هایي چون واج آرایي، جناس و تكرار 
از جمله عواملي هستند كه موسيقي دروني 

این تركيب بند را تشدید مي كند.
2. آوردن برخــي از آرایه هــا چون تلميح، 
مراعات نظير و تضاد در موســيقي معنوي 
مرثية محتشم و كمال هنري او نقش ویژه اي 

دارند.
3. آوردن ردیف، به ویژه ردیف هاي فعلي )از 
دوازده بند تنها یك بند آن )كربلا( اســمي 
اســت( در كمال موســيقي كناري مرثية 

محتشم نقش بسيار مهمي دارد.

4. وزن بــه كار رفته در ایــن تركيب بند، 
خوشایند و بســيار مطبوع و جزء وزن هاي 
پركاربــرد مرثيــه اســت كه بــر زیبایي و 

دل انگيزي آن افزوده است.
5. قافيــة تركيب بند از جهت موســيقایي 
برجســتگي ویژه اي دارد و لذت خاصي به 
شنونده و خواننده مي بخشد؛ مثلًا با كاربرد 
»خراب شــد«، »آب شد« واك قافية »آب« 
را تداعي مي كند كه در حادثة عاشورا بر امام 

حسين)ع( و یاران باوفایش بسته شد.

منابع
1. ارسطو. )1353(. فن شعر. ترجمة عبدالحسين زرین كوب. 

تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
2. امين، سيدمحســن. )1387(. موسیقي شعر. چاپ اول. 

تهران: تحقيقات اسلامي بنياد بعثت.
3. دهخدا، علي اكبر. )1382(. لغت نامه. تهران: انتشــارات 

دانشگاه تهران.
4. ذوالفقاري، محســن. )1381(. فرهنگ موسیقي شعر. 

چاپ اول. قم: نشر نجبا.
5. زرین كوب، عبدالحســين. )1371(. ســیري در شعر 

فارسي. چاپ سوم. تهران: انتشارات علمي
6. سعادت پرور، علي. )1373(. فروغ شهادت )اسرار مقتل 

سيدالشهدا)ع(( چاپ اول. تهران: انتشارات پيام آزادي.
7. ســنگري، محمدرضــا. )1381(. نقد و بررسي ادبیات 
منظوم دفاع مقدس. ج اول. چاپ اول. تهران: انتشــارات 

پاليزبان.
8. شــاهرخي، محمد و عباس مشــفق كاشــاني. )1369(. 
سوگنامة امام )مجموعه شعر( گردآوري: سروش. چاپ اول. 

تهران: انتشارات سروش
9. شكيبا، پروین. )1370(. شعر فارسي از آغاز تاكنون. 

چاپ اول. تهران:  انتشارات هيرمند.
10. شــفيعي كدكني، محمدرضا. )1370(. صور خیال در 

شعر فارسي. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آگاه.
ـــــــــ . )1368(. موسیقي شعر. چاپ اول. تهران:  11. ـ

انتشارات آگاه.
12. شميسا، ســيروس. )1375(. بیان. چاپ پنجم. تهران: 

انتشارات فردوس.
13. صفــا، ذبيح الله. )1373(. تاریخ ادبیات در ایران. پنج 

جلد در هشت مجلد. تهران: انتشارات فردوس.
14. قاسمي، حسن. )1383(. صور خیال در شعر مقاومت. 

تهران: فرهنگ گستر.
15. كوهي كرماني، حسين. )1376(. سوگواري هاي ادبي 

در ایران. تهران: كانون معرفت. انتشارات بي تا.
16. گل محمدي، حسن. )1366(. عاشورا و شعر فارسي. 

چاپ اول. تهران: انتشارات اطلس.
17. محتشم كاشاني. )1376(. دیوان. به تصحیح مهرعلي 

گركاني. تهران: كتاب فروشي محمودي.
ـــــــ . )1376(. به كوشش مهرعلي گركاني. با مقدمة  18. ـ

سيدحسن سادات ناصري. تهران: انتشارات سنایي.
19. مطهري، مرتضي. )1374(. حماسة حسیني. ج 2ـ 1. 

چاپ 23. تهران:  انتشارات صدرا.
20. واعظ كاشــفي، ملاحسين. )1334(. روضئ الشهدا. به 

تصحيح محمد رمضاني. تهران: چاپخانة خاور.
21. وحيدیان كاميار، تقي. )1374(. وزن و قافیه در شعر 

فارسي. چاپ چهارم. تهران: نشر مركز.
22. یوسفي، غلامحسين. )1371(. چشمة روشن )دیداري 

با شاعران(. چاپ چهارم. تهران: انتشارات علمي.

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 1 | پایيز 1397 | 62


